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  چکیده

هـاي خـوب و    منظور ترجمه –چندین متن ترجمه شده از یک اثر را در کنار هم قرار دهیم چنانچه 

متوجه ویژگی نگاه و زبان مترجم در هر متن خواهیم شد، نگـاهی کـه متفـاوت از     –وفادار به متن است 

هر . ردنگاه آن دیگري است و مهمتر از همه متفاوت از نگاه نویسنده متن که خود به زبانی دیگر تعلق دا

گیـرد از خـلال    مـی  مترجم، هر قدر آشنا به زبان مقصد باشد، باز هم متنی را که براي ترجمه به دسـت 

  .کند می فرهنگ خویش نظاره

نگـاه بیگانـه متـرجم را در فرهنـگ بـومی      اي  این مقاله، با مقایسه برخی متون ترجمه شده، به گونه

 ه آیا این نگاه در نهایت متن را از اصلیت خود خـارج کند و حاصل این بیگانه نگري را و این ک می بررسی

 .کند می سازد؟ یا بعکس زمینه تعبیرهاي بیشتري را براي متن مهیا نمی

  .لامکلام، لحن ک یقی، موسيرسازینگاه مترجم، نگاه مؤلف، تصو :کلیدي يها هواژ
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  مقدمه

کـه   L'épreuve de l étranger آزمونی در وادي غریبه آنتوان برمن در کتاب معروفش

ترجمـه نگـاهی در   « یعنی هفت سال قبل از مرگش نوشت، معتقد بـود کـه   1984به سال 

شـود   می اما گاه مترجم آنچنان در این وادي غرق و آنچنان در زبان حل.»وادي غریبه است

بیند و نگاهی است منطبق با نگاه نویسنده  می که گویی این نگاه به جاي غریبه، خویشتن را

در هر ترجمه بین نگاه مترجم و نگاه مولف به زبـان و بـه مـتن گـاه پیوسـتگی       .اصلی متن

آنچه مسلم است هیچ یک از این دو در ارتباط بـا درك صـحیح   . وجود دارد و گاه گسستگی

مفهوم متن نیست، چه نگاه مترجم گسسته از نگاه نویسنده باشد، چه منطبق بر آن چرا که 

پس . زند می رجمی دست به برگردان آن به زبانی دیگربدون درك مفهوم یک متن، کمتر مت

انـد و هـدف، بررسـی ایـن      ن بـه نـام و شـناخته شـده    یدر این سخنرانی مد نظر ما مترجم

گسستگی وپیوسنگی در نگاه مترجم به نسبت نگاه مولـف کـه آن هـم در یگـانگی آهنـگ      

  .نعکس استیگانگی سبک مترجم با نویسنده و یگانگی تصویرسازي آنها م ها، واژه

  بحث و بررسی

میلان کونـدرا   Les testaments trahis ف شدهیتحر يها تیوص در بخش چهارم کتاب

کشد که یا تحت پوشش زیبا سازي سبک و یا به بهانه  می مترجمین فرانسوي را به محاکمه

  .کنند می وفاداري کامل به متن مبدأ، نگاه خاص خود را به متن تحمیل

اثر کافکا را به زبان فرانسه از  قصر هاي مختلف کتاب تابش ترجمهکوندرا در این بخش ک

، آخـرین ترجمـه توسـط    1984تـا   Vialatteیعنی نحستین ترجمه توسـط ویـالات    1938

هاي پیشین این  با گذر از رتوشهایی که در انتشارات پلیاد روي ترجمه Lotholary يلوتولار

هـاي ایـن    ر تفسیري که کونـدرا از ترجمـه  دهد و د می کتاب اعمال شده، مورد بررسی قرار

 هـا  دهد که چکونه یـک تفـاوت جزئـی در ترجمـه برخـی واژه      می کند نشان می کتاب کافکا

تواند ذهنیتی در خواننده ایجاد کند که به دور از ذهنیت نویسنده اصلی متن اسـت، بـه    می

کتاب کافکا حـال و   ها از برگردان بعضی کلمات و توصیف ها، عنوان مثال در برخی از ترجمه

به دور از ذهنیـت   "دهد، در حالی که این حال و هوا کاملا می هوایی توریستی به این کتاب
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کوندرا که خود مترجم نیست ولی نویسنده و مفسـر کافکاسـت کـاملا ایـن نگـاه      . کافکاست

شود در بعضی موارد متن در مرز بین دغدغه ادبیت و ترجمـه وفـادار    می مترجم را که باعث

کوندرا در واقع نظاره گر نگاه متـرجم اسـت در زیباسـازي    . بیند می در نوسان باشد، به متن،

  .فظ ادبیت متنحبراي  اش همتن و دغدغ

هم باید : موقعیت مترجم بسیار حساس است«: گوید می کوندرا در همین بخش از کتاب

 بکنـد؟ متـرجم   وفادار به متن باشد و هم نگاه خویش را در متن نشان دهد، پس چـه بایـد  

به همین دلیـل  . خواهد به طور آگاهانه یا ناخودآگاه نقطه نظر خود را در متن بازگو کند می

خیانتی به متن نشده باشد ولی نگاه او به متن نیـز حفـظ    "کند که ظاهرا می رااختیاي  واژه

بـرم   می را بکار» مولف« کندآنجایی که من به عنوان نویسنده کتاب، واژه  می و اضافه. »شود

گویم  می سخن» نویسنده « کند، آنجایی که من از می ترجمه» نویسنده«مترجم این واژه را 

رمـان  «کنم و آنجایی که مـن از  می تبدیل» نویس تانداس« مترجم در برگردان واژه آن را به

 وقتـی مـن از بیـت شـعري سـختی     . کند می خطابش» مولف«کنم مترجم  می بحث» نویس

زنم مترجم  یکند و زمانی که من راجع به نظم حرف م می را نظم ترجمهرانم مترجم آن  می

  . خواند می »شعر«در برگردان واژه آن را 

بدین گونه مترجم همواره در پی بیان بهتر و بیشتر ترجمه خویش است و شفاف کـردن  

ش در زبان مبدأ و پاي دیگرش در زبان مقصد است و در پلی که میان دو زبـان  ییک پا: آن

برمی گزیند اي  واژه "رگردان است که کدام وازه را برگزیند اما مسلماسرار نموده همواره قرب

یک مترجم خود خالق یک متن اسـت و بـه   . که هم معنی را برساند و هم نگاه او را به متن

او متنی را به جاي . کند می اندازه مولف در زیباسازي متن ترجمه شده نقش اساسی را بازي

او مولـف  . کنـد  می ه خوانندگان که قادر به خواندن متن اصلی نیستند پیشنهادمتن اصلی ب

دوم متن یا یک مولف دیگر براي همان متن است و در همه جا نگـاهش را در قلـم او و در   

توانـد   مـی  کنیم، به طوري که برگردان یک متن توسط چند مترجم می آواي نگارشش حس

گـاهی در  .آنکه مفهوم اصـلی مـتن فرامـوش شـود     هاي متفاوتی را مطرح سازد بدون نگرش

همچـون ترجمـه    .ترجمه متن نگرش مترجم و نگرش مولف متن اصـلی بـر هـم منطبقنـد    

همین انتخاب عنـوان   L'âme enchantée جان شیفتهاز رمان معروف رومن رولان،  آذین به
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در . ی داردگرش نویسنده اصـل نان از ظرافت طبع و نگرشی منطبق با شبه این زیبایی خود ن

اي  شگفت آور جریان پویایی را که بسان رودخانهاي  برگردان کل این رمان، به آذین به گونه

ولان شـاهدش هسـتیم،   رپر خروش در حرکت است و ما در متن فرانسه و در نگارش رومن 

 جـان شـیفته  ترجمـه بـه آذیـن از    . نماید می در نگرش خود به متن و در نگارشش منعکس

. گویاسـت  "طباق دو نگرش، یعنی نگرش مترجم و نگرش نویسـنده را کـاملا  رومن رولان ان

. نگاه به آذین به متن رومن رولان همچون نگاه یک غریبه نیست بلکه یک نگاه خودي است

هاي بالزاك، در عین وفاداري کامل به متن اصـلی،   در حالی که نگاه همین مترجم به نوشته

اقی را ما در نگرش به آذین و نگـرش بـالزاك شـاهد    یعنی چنین انطب. یک نگاه غریبه است

ترجمه مهدي سحابی از پروست نیز با وجود وفادار بودن به متن بیـانگر یـک نگـاه    . نیستیم

در ترجمـه یـک مـتن ادبـی نگـرش در      . غریبه است و حال و هواي سبک پروست را نـدارد 

چیدن تصویر در کنار هـم  صور خیال منعکس است، در  ها، استعاره ها، کاربرد و گزینش واژه

تـایی صـفت ، فعـل و     هاي سـه  زمانی که هوگو گروه. و بر روي هم، تصویرهایی کوتاه و گیرا

چیند یا پروست چندین صفت، فعل و عبارت کوتاه را طوري یکی بعد از  می اسم را کنار هم

از تـر   ضعیف سیا برعکتر  دریج هر کلمه، هر عبارتی حسی قويتدهد که به  می دیگري قرار

کلمه و عبارت قبلی در خواننده ایجاد کند، ما نگاه نویسنده، جوهر نویسنده یعنی ترکیب و 

حال چگونه نگرشی با رنگ و بویی مشـابه در برگـردان آثـار ایـن     . کنیم می ابداع او را حس

بینیم کـار متـرجم کـاري     می .تویسندگان را باید ایجاد کرد، این دیگر بر عهده مترجم است

نویسـد، احسـاس    مـی  احساس زباندر کتاب  Richard Milletریشار میله . دشوار است بس

هـایی کـه    گاهی عشق به زبان مادري داریم یا بـه زبـان  : زبان متفاوت از عشق به زبان است

علاقه مند به آموختنشان هستیم ولی احساس زبان یعنی این که شم و نبوغ زبـان، مهـارت   

 گـاهی . دال و مـدلول را بـر یکـدیگر، یکجـا داشـته باشـیم      کاربرد تصویرها و نأثیر پـذیري  

کنند، به نظـر میلـه    می ها تصویرسازي بینیم حتی در محاوره، بعضی از ما در کاربرد واژه می

محسـوس و   "این احسـاس در سـبک پروسـت کـاملا    . برخوردارند» احساس زبان« اینان از

سخن پروست در کالبد جمله  شود که بعضی بگویند جان می بسیار قوي است و همین باعث

هاي مختلف  گنجد، پس اگر چنین است چرا این همه آثار پروست یه زبان نمی غیر فرانسوي
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؟ نکته اینجاست که ورود به دهلیز پیچ در پـیچ جمـلات مملـو از تصـویر     ه استترجمه شد

پروست کاري است دشوار، به همین دلیل باید به مترجم آثار پروسـت یعنـی آقـاي مهـدي     

هـاي   شـاید در بـین ترجمـه   . حابی به خاطر کار دشواري که بر عهده گرفته آفـرین گفـت  س

هاي بیگانه از آثار پروست کمتر مترجمی توانسته باشد با وجود وفاداري کامل  متعدد به زبان

به اثر پروست آن افسون نوشتار پروست، آن وزن و موسیقی کلمـات را کـه یکـی از ارکـان     

 یکی از شگردهاي او که در آثار هوگو نیز به کرات به چشم. نماید جادویی کلام اوست حفظ

خورد کاربرد تواتر در جمله است با رعایت کامل تجانس آوایی، چه بهترکه ایـن تـواتر و    می

طـرف  بـه عنـوان مثـال در    . این تجانس آوایی، به نوعی، در برگردان جملات نیز حفظ شود

اولـین ملاقـات آقـاي سـوان بـا خـانواده وردورن       ، در بخشی از کتاب، سخنی از خانه سوان

Verdurin علاوه بر سوان، دکتر کوتار . استCottard       یـک پیانیسـت جـوان، یـک جـوان ،

پـس  . پیوندند، حضور دارند می آخر شب به جمع آنان "نقاش و چند مهمان دیگر که تقریبا

ن آاطراتی را در سـو نواي موسیقی، خ. کند می از صرف شام پیانیست جوان شروع به نواختن

قی یو افکاري که پیش از شنیدن این موس ـ آورد می زنده نموده حسی دلپذیر در او به وجود

ن را آاز امواج نواي موسیقی بیرون میزند و سـو اي  هرگز به آنها نیندیشیده بود، گویی جمله

  :نویسد می در اینجا مترجم. کند می دستخوش عشقی ناشناخته

او را نخست به یک سو، سپس به سویی دیگـر و پـس آنگـاه بـه     جمله با آهنگی کند « 

  »برد می فاخر، نامفهوم اما دقیقاي  دورترها، به سوي خوشی

منطبـق بـا جملـه     "بخش اول جمله که در آن تکرار بعضی آواها را شاهد هستیم تقریبا

ید به دور از کلام پروست اسـت شـا  » فاخر نامفهوم اما دقیقاي  خوشی« پروست است ولی 

شد و به جاي  می بکار برده» شکوهمند« یا » سعادتی والا» « فاخراي  خوشی« اگر به جاي 

رفت، این  می بکار) précis(» مشخص « و بالاخره به جاي دقیق » ناملموس« ،» نامفهوم « 

شـد، بـه خصـوص کـه      مـی  بیشـتر حفـظ  » س و ش «  " ''Sتجانس آوایی با تکرار آهنگ 

یا هم چنین در . کند می کباره جمله آهنگین را سنگین و نامأنوسفاخر یاي  اصطلاح خوشی

که سخن از قطار ساعت یک و بیست و دو دقیقـه اسـت    نآطرف خانه سوترجمه  505ص 

گذرد و نام هر یک از این شهرها راوي داستان را بـه دنیـایی از    می که از شهرهاي متعددي
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شهرها، در ارتباط با وزن و آهنـگ نـام   کشاند، نویسنده در توصیف هر یک از این  می خیال

کند که هم آهنگ با آواي تلفظ نام این شهر  می شهر، تصویري آهنگین و رنگین از آن ارائه

 هـا هرگـز   در ترجمه کتاب همگی این تصاویر حذف شده است چرا کـه برگـردان واژه  . است

اي  که آن زمان بچهتوانست آن تخیلی را که تلفظ آهنگین نام هر شهر در راوي داستان  نمی

بینیم جایگـاه اسـامی    می در اینجاست که. بیش نبوده به وجود آورده ، به خواننده القا، کند

هـا و   که براي پروست داشـت و انگیـزه و عامـل تصویرسـازي    اي  خاص با وجود اهمیت ویژه

هاي پی در پی اش بود، براي خواننده آثار ترجمـه شـده پروسـت و از خـلال      خیال پردازي

  .ملات ترجمه شده چندان ملموس نیستج

گوید با کار کردن روي استعاره، یعنـی نزدیـک کـردن     می زمان بازیافتهخود پروست در 

مشترك رسـید  اي  توان به جوهره می یک کیفیت مشترك بین دو احساس متفاوت است که

 حال تجربه و نویسنده سعی دارد مکانیزم حافظه غیر ارادي را بکار برده آنچه را که در زمان

. ها از این احساس کنـونی زاده شـوند   شود به گذشته فراموش شده نزدیک کند و خاطره می

احساسی کـه ایـن    پسگذشته در فراسوي زمینه این حافظه است، در یک شیئی مادي، در 

تواند به ما بدهد، پنهان گشته است، شیئی که در حالت عادي ما حتی فکـرش را   می شیئی

ممکن است اتفاقی رخ دهد که ناگهـان حضـور آن در ذهـن مـا بـزرگ و       کنیم ولی نمی هم

ارتبـاط بـین ایـن خلاقیـت و     .جهت خلاقیتی عظیم تبـدیل گـردد  اي  بزرگتر شده به انگیزه

ولی در ترجمه آثار پروست این . محسوس است "هاي پروست کاملا اسامی و اشیاء در نوشته

 ،آید می ی کلام پروست غیر ممکن به نظرارتباط چندان ملموس نیست زیرا برگردان موسیق

ل ترجمه ین دلیبه هم. ستین ارتباط نیامل اکقادر به حفظ  یچ زبانی، در هیچ مترجمیو ه

. اسـت  یپروسـت بـه زبـان خـارج     يها ن ترجمهیاز بهتر یکی یسحاب يپروست توسط مهد

 ـ می هاي خود را به صداي بلند برخی از مترجمین همچون فلوبر که نوشته د تـا آهنـگ   خوان

هاي خود را به زبان بلند بخوانند تا ببینند جمله  جملاتش را تنظیم کند، سعی دارند ترجمه

یکی از مسائلی که در ترجمه متون فرانسه وجود دارد و . آهنگ و وزنش را خفظ کرده یا نه

به خصوص در ترجمه فرانسه به انگلیسی بسیار مشکل ساز است تغییر لحن است زمانی که 

و » تو«و » شما«کاربرد . شود می شد، ناگهان تو خطاب می تن مخاطبی که شما خطابدر م
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جایگزینی این دو در جمله بار سنگینی دارد بدین معنی که وقتی در جمله، کسی که شـما  

شـود یعنـی در ایـن تغییـر لحـن یـا نـوعی احسـاس          می شده، یکباره تو خطاب می خطاب

در ترجمه به انگلیسی، این تغییر . ر نسبت به مخاطبتحقیاي  هفته است، یا گونهنصمیمیت 

  .رود می شود زیرا براي هر دو واژه تو و شما یک معادل به کار نمی لحن احساس

  گیري نتیجه

می بینیم که تلاش مترجم طبق گفته گلشیري نیاز به صبر ایوب دارد، متـرجم بارهـا و   

در حـال و  اي  اجعه کند تا بتوانـد جملـه  مر فرهنگ لغتبه . بارها جمله و واژه را باید بخواند

ترجمـه  « شاید به همین دلیل است که آنتوان برمن که معتقد بـود . هواي نویسنده بیافریند

نیز بر این عقیده بود کـه هـر کتـابی لااقـل پـس از دو دهـه       » نگاهی در وادي غریبه است

کنـد، همچـون    مـی  زیرا ترجمه همواره نگاهی نو و کلامـی نـو طلـب   . ترجمه شود "مجددا

را بـه روي خواننـدگان   اي  هاي تاره تفسیرهاي متون گوناگون که به نسبت عصر و زمان افق

  .کند می باز
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